
 

 «خوشحال باش مرغک من!» کتابربرگ کا

 دبستاناوّل و دوّم  کلاس:

 کلاس:        خانوادگی:    نام و نام

 توانید هر جمله را به چند احساس وصل کنید(: ها ارتباط دارد. )میهر جمله به کدام احساس -1

 

بیایند اند و باید چند روز پیاده هاحساس مردم وقتی در جادّ  .1

 تا جواب سوال خود را پیدا کنند.

احساس تعمیرکار وقتی سه روز راه رفت و سرفه کرد تا  .2

 مرغ را به دختری برساند که همبازی نداشت.

گیرد مرغ را به جای اینکه احساس دختر وقتی تصمیم می .3

  خودش نگه دارد، به زن فقیر بدهد تا زن فقیر تنها نباشد.

 گذارد سربازان زن را با خود ببرند.مرد وقتی نمی احساس .4

احساس پیرمرد و مرغ، وقتی در آخر داستان با دقت به هم  .5

ر دیگنگاه کردند و پیرمرد به مرغ گفت: دوست من! ما قبلاً هم

 را دیده بودیم.

اش انداخته زن فقیر هنگامی که در کوچه رواندازی به روی .6

 یوار کوچه تکیه داده بود.بود و به د
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 کلمه مربوط به هر تصویر را زیر آن بنویس. -2

 فقیر زنِ – سربازان  –بازی هم – خردمندپیرمرد 

 

 وصل کن. گویدکسی که در داستان آن را می وسط را بهجمله  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیرمرد

 زن فقیر

 دختر بچهّ

تعمیرکارمرد   

از پدر و  ببخشید که مزاحم شدم.

ام که تنها هستی و مادرت شنیده

ن یدوستی نداری. فکر کردم شاید ا

 مرغ همبازی خوبی برایت بشود.

 



 

 وصل کن. گویدکسی که در داستان آن را می وسط را بهجمله  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؟چند نفر خوشحال شدند «خوشحال باش مرغک من!»مرغ داستان با هدیه دادن  -5

 نفر 5      نفر                                       4نفر                                       3نفر                             2

 

 آن مرغ چه کار کنی؟ خواست با؛ دلت میدادیاگر جای دختر بچه بودی و آن مرد تعمیرکار مرغ را به تو م -6

  )آن کار را نقاشی کن(

 

 

 

 

  

 پیرمرد

 زن فقیر

 دختر بچهّ

 مرد تعمیرکار

اینجا بمانم؛ اما فکر توانم من نمی

کردم شاید این مرغ حال تو را 

 بهتر کند.
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